
و رفع عقب‏ ماندگی در آنها دیــده نمی‌شود. با توجه به همین اشــارات 
اجــمــالــی، بــه ‏راســتــی چــرا ایــن تصویر مغالطه و مبالغه‌آمیز )در مــورد 
 توسط دیپلمات‌های 

ً
رابطه اومانیسم و توسعه یافتگی( مخصوصا

کشورهایی چون انگلیس و فرانسه سال‌ها به مردم کشورهایی چون 
هند و ایران القا و تبلیغ می‌شده است؟

 
پارچه ‏های اضافه، آدم‌های اضافی، حرف‌های زیادی:

 اکــثــر قــریــب بــه اتــفــاق مــورخــان معتقدند رنسانس صنعتی با 
ً
تقریبا

تشکیل نخستین کارخانه‌های پارچه‌بافی در کشور انگلیس آغاز شد، 
یعنی نخستین‌بار این سرمایه‌داران و تاجران انگلیسی بودند که برای 
رشد و توسعه بیشتر کسب و کار خود دست به تأسیس کارگاه‌های 
بزرگتری زدند. همین کارخانه‌داران جدید بودند که بتدریج به فکر تولید 
دستگاه‌های بهتر و بیشتری افتادند که می‌توانست قسمت‌هایی از 
فرایند تولید پارچه را سرعت و کیفیت ببخشد، یعنی رسیدن به حداکثر 
تولید با حداقل هزینه. این همان لحظاتی بود که انسان متوجه شد 
چطور می‌تواند از علم و تکنولوژی پول دربیاورد. بعد خیلی طول نکشید 
که بازارهای داخلی به حد اشباع رسیده و نتوانست اضافه تولید چنین 
کارخانه‌هایی را مصرف کند. بدیهی‌ است انگیزه اصلی این کارخانه‌داران 
بزرگ کسب درآمد بیشتر بود، نه ایجاد رفاه و توسعه‌یافتگی، اما افزایش 
عرضه و کاهش تقاضا می‌توانست قیمت‌ها را روز به روز کاهش داده 
و این سرمایه‌داران اولیه )در معنای امــروزی خــود( را به ورشکستگی 
برساند. بــه همین دلیل بــود کــه چنین کــارخــانــه‌دارانــی مجبور بودند 
اضافه تولیدات کارخانه‌های خود را سوار کشتی‌های انگلیسی کنند و 
در باقی نقاط جهان به‌دنبال بــازار مصرف بگردند، اما بدیهی‌ است که 
کشورهایی چون هند و ایران پارچه‌ها و منسوجات خودشان را داشتند 
و مثلًا با »فاستونی« نه می‌شد کیمونو و ســاری بدوزند و نه عبا و ردا. 
چاره کار بسیار مشخص، اما همین قدر ساده نبود؛ هندی‌ها و ایرانی‌ها 
باید دلایل مهم و قابل باوری برای تغییر و استحاله فرهنگی خود پیدا 
می‌کردند که سپس بهانه‌ای برای پوشیدن لباس‌های جدید پیدا کنند. 
فرمولی مثل: چون شما کت و شلوار نمی‌پوشید، مثل ما انگلیسی‌ها و 

فرنگی‌ها توسعه ‏یافته نشده‌اید!
ــود. مــا آدم‌هـــا همگی  ــذاب ب ایــن فــرمــول کــامــاً بــی‌ربــط و غلط، امــا ج
دوست داریم از دیگران متمایز و برجسته‌تر به نظر برسیم. چه چیزی 

پاسخ:
 چه در کشورهای توسعه‏ یافته 

ً
ظاهرا

و چــه در باقی ملت‌های جهان فرض 
اولیه ایــن اســت که تفکر اومانیستی 
 ) و غیردینی )دیــن‌گــریــز یــا دین‌ستیز
ــــی شــکــل  ــل ــیــــل اصــ ــ ــاز و دل ــتـــرسـ بـــسـ
گــرفــتــن تــوســعــه‏ یافتگی و پیشرفت 
تکنولوژیکی بــوده اســت )همین باور 
و پیش‏ زمینه ذهنی‏ اســت که راهکار 
رفع عقب‌افتادگی علمی و تکنولوژیکی 
را در مد و لباس و پیپ و کافه و کراوات 
و... در یک کلمه: انکار هویت فرهنگی 
ــود جــســت‌و‌جــو می‌کند.(  و تــاریــخــی خ
ــــی کــــه حــــداقــــل فـــروپـــاشـــی  ــورت در صــ
ـــاد جــمــاهــیــر  ــح کـــشـــورهـــایـــی چــــون اتـ
ــات کـــرد دیــن‌ســتــیــزی به  ــب شــــوروی اث
خـــودی خــود نــه تنها دلــیــل پیشرفت 
 می‌تواند 

ً
یک ملت نیست، بلکه اتفاقا

ــاشــد،  ــن مــســیــر ب ــ ــی در ای ــزرگـ مـــانـــع بـ
وگــرنــه شـــوروی ســابــق بــایــد بــه مراتب 
ــر و بیشتر از کشورهای دیگر به  زودت
توسعه‌یافتگی کامل دست می‌یافت، 
نــه اینکه دچــار فــروپــاشــی شــود. یــا اگر 
دین اصلی‌ترین مانع توسعه‌یافتگی 
بود، الان کشورهایی چون کره شمالی 
و کــوبــا بــایــد ده‌هـــا مــوشــک و سفینه 
ج از مــرزهــای منظومه شمسی  به خــار
فرستاده بــودنــد! همان‌طور که وقتی 
به تاریخ نگاه می‌کنیم، از تمدن‌های 
باستانی ایران و مصر و یونان و هند و 
چین گرفته تا حتی مایاها و اینکاها در 
بین سرخپوستان بومی امریکا، حتی 
یک تمدن ضد دین را پیدا نمی‏ کنیم. 
 توان و 

ً
این یعنی اینکه بی‌دینی اساسا

امکان تمدن‌سازی را ندارد.
ــل یــقــیــن داریـــــــم کــه  ــ ــداق ــ ــــس ح پ
ــنـــدانـــی در  دیـــن‌ســـتـــیـــزهـــا تـــوفـــیـــق چـ
دستیابی به توسعه علمی و صنعتی 
نــداشــتــه‌انــد. از آن طــرف مــی‌دانــیــم که 
مثلًا در بسیاری از کشورهای اروپــای 
شرقی ، امریکای لاتین ، آسیا، آفریقا 
و... نــه کلیسا حکومت می‌کند و نه 
، اما ده‏ها سال  نهادهای مذهبی دیگر
است که خبر و اثری از توسعه‏ یافتگی 
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 اکثر 
ً
تقریبا

قریب به اتفاق 
مورخان معتقدند 
رنسانس صنعتی 

با تشکیل 
نخستین 

کارخانه‌های 
پارچه‌بافی در 

کشور انگلیس 
آغاز شد، یعنی 

نخستین‌بار این 
سرمایه‌داران و 

تاجران انگلیسی 
بودند که برای 
رشد و توسعه 

بیشتر کسب و 
کار خود دست 

به تأسیس 
کارگاه‌های 

بزرگتری زدند


